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The main research question is that the story, although 

predominantly; It is not a field of signs, images and metaphors; 

How does it enter the field of literature? In order to achieve the 

goal of the research, we first explained the nature and truth of 

literature. Then by stating the fact that; The literary elements of the 

story are different from the essence and literary components of the 

poem; We will seek the answer to why the literary nature of the 

story. Since the beginning, the nature and essence of literature has 

been debated and sometimes disputed. Regarding what makes a 

literary writing, especially the order, literature, the views are 

different; Aristotle considers the essence of poetry to be simile, 

Plato considers it to be an imaginative and creative imitation of 

nature, and Abdul Qahir considers literature to be the result of the 

secondary meaning of words. Some people consider literature as a 

result of norm-avoidance and adding rules in language. Some of 

them consider imagination as the essence of poetry and consider 

the function of images such as metaphor and simile to convey high 

human emotions. In recent centuries, linguists, with the help of 

different linguistic schools, have considered literature and its 

essence to be a "sign". Now the question is; Can the whole story be 

seen as a sign of a secondary meaning? Because many of the stories 

lack signs and, by extension, images, but they are stories and more 

importantly, literature. The results of this research reveal; Literary 

components and emotional actions appearing in the story are 

directly related to its virtual reality. 
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 های ادبی داستان بازخوانی مولفه ها و بن مایه

 دانند؟()چرا داستان را ادبیات می
 

   2یفاطمه جمال | 1یطاهر دیحم

 taheri_x135@yahoo.com رایانامه: ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب ،یفارس اتیزبان و ادب اریدانش .1

 سول نویسنده م تهران، ایران..نور امیدانشگاه پ ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ،یفارس اتیزبان و ادب اریاستاد. 2

 Dr.jamali@pnu.ac.ir رایانامه:

  چکیده اطلاعات مقاله

ایماژها و ا، هطور غالب؛ عرصة نشانهداستان با آن که به»سوال اصلی در پژوهش حاضر این است؛  مقاله پژوهشینوع مقاله: 

نخست  وهشپژ هدف به دستیابی منظور به« ها نیست؛ چگونه وارد عرصه ادبیات می شود؟استعاره

 داستان ادبی ایه مایه به تبیین ماهیت و حقیقت ادبیات پرداختیم. سپس با بیان این حقیقت که؛ بن

س شعرند؛ ادبی هایو مؤلفه جوهر از متمایز سخ به چرایی ماهیت ادبی دا خواهیم بود.  تاندرپی پا

که چه چیزی از و جوهر ادبیّات بحث و گاه نزاع بوده استتت. درخصتتون این تیّدر ماه آغاز از

جوهر شعر  ،ارسطو ، دیدگاه ها متفاوت است؛سازدات مینظم، ادبیّبه خصون یك نوشتة ادبی 

ادبیّات را  ،عوستتتّ تعبدالقاهر به  و  عتیتخییلی و ابداعی از طب یتقلید آن را ،افلاطون، را محاکات

ه افزایی در زبان ات را نتیجة هنجارگریزی و قاعدادبیّ ،برخی. دندانیالفاظ م یدلالت ثانو جةینت

شمارند و وظیفة ایماژهایی چون استعاره و تشبیه را خیال را جوهر شعر می ،ای. دستهکنندیم یتلقّ

های با استمداد از مكتب ،شناسانزبان ،در قرون اخیر .کنندانتقال عواطف والای انسانی قلمداد می

توان میل پرسش آنكه؛ اند. حادانسته« نشانه»ات و جوهر آن را در گرو ادبیّ، شناختیمختلف زبان

ه فاقد نشانه و ب ،هاای از یك مدلول ثانوی دانست؟ چتتتتون بسیاری از داستانداستان را نشانه کلّ

نتایج این جستتتار آشتتكار می کند؛  اند.اتتر ادبیّمهمع فاقد صتتورخیال هستتتند، اما داستتتان و توستتّ 

مجازی بودن  تپدیدار در داستان، در ارتباط مستقیم با واقعیّ عاطفی مولفه های ادبی و کنش های

 آن است.
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 بیان مساله .1

به نظر نمی رستتد کستتی در هویت ادبی شتتعر تردیدی داشتتته باشتتد یا کستتی منكر هویت ادبی ن رهای 

تر وآشتتكارتر از ن ر دارد و مختصتته های ظاهری شتتاعرانه باشتتد؛ چرا که شتتعر شتتاخح هایی محستتو 

که آن را در زمره -دارد و شاید بتوان ادعا کرد؛ هویت فرمی شعر ادبیٌت در متون شعری بسامد بالاتری 

تر استتتت؛ البته تفاوتی ندارد که از منظر کدام مكتب ونظریة ادبی قویتر و غنی  -ادبیات جای می دهد

شمردن  سته  مؤلفه هایدرپی بر شیم. از هنجارگریزی و قاعده افزایی گرفته تا برج شعری با ادبیت متون 

شنایی زدایی؛ هریك قادر به تحلیل مولفه های ادبی شعرند و به زعم مولفان اگر ازبن مایه های سازی وا

ظاهری برای ادبیت آن کافی است؛ اما جوهره ومولفه های ادبی  هایمختصهادبی شعر چشم فروبندیم، 

غالب تعاریفی که از  دران، بسیار پوشیده وپنهان اند وبیشتر مولفه های آن محتوایی ودرونی است. داست

آن است و خیال نیز تصویری  عنصر اصلی و جوهرة ،و خیال لیّکلامی است مخ ،شعر ؛شعر شده است

 ،تصویر ایخیال  ،با یك استعاره یا تشبیه. در بلاغت اسلامی ؛شوداست که به کمك کلمات ساخته می

مجموعه  ،. صتتورت خیالاستتتموضتتوع علم بیان استتت و انواع آن مجاز، استتتعاره، تشتتبیه، کنایه و... 

های اصتتلی آن را انواع تشتتبیه، استتتعاره، استتناد مجازی و رمز و گونه ةامكانات بیان هنری استتت و زمین

 (10: 1366سازد. )رک: شفیعی کدکنی، مختلف ارائه تصاویر ذهنی می

فاق، بحث اتّ نیو شاید بتوان در توضیح و توصیف ا افتدیاست که در زبان م یفاقمحصول اتّ ات،ادبی    

 ای یتلویح یاستتت که به حكم قرارداد یهر چیز ةم اب به ،را مطرح کرد؛ نشتتانه یشتتناستتنشتتانه و نشتتانه

صریح تازه به کار  رزشا نیو به اعتبار هم کندیپیدا م اشیو ذات یعلاوه بر ارزش اول ایارزش تازه یت

شانهرودیم ساختار ،. ن شك یدرون یخود  همان لفظ  ال،د .شودیم لیدارد که از دال، مدلول و دلالت ت

 ؛استتت یرابطه یا دلبخواه نیدال و مدلول استتت. ا نیرابطة ب ،مدلول، معناستتت و دلالت؛ استتت زیهر چ

قال بر نوع بار خاصتتتّ  ییعن ؛یا دلالت انگیخته استتتت وهیم یم ل دلالت لفظ پرت ندیکه م یبه اعت  توا

م ل دلالت لفظ پسته بر لب خندان و  ؛اندداده یرا به چیز یاارزش تازه ؛ت یا شباهت باشدمجاورت، علّ

لفظ بر معنا دلالت دارد  ،در زبان یول کندیات، نشتتانه بر معنا دلالت ماین دلالت انگیخته استتت. در ادبیّ

صع ی،ادبات و زبان گفت ادبیّ توانیو لذا م شانه ةر ست. )رک: حقدلالت ن : 1382و  1381شنا ، ها

 الیو صتتورت خ ریبحث تصتتو زیکه بحث نشتتانه ن دهدیت در نشتتانه و تعریف آن نشتتان مدقّ (50 - 38

 است که در آن به کار رفته است. ییل و تصویرها و ایماژهاتخیّ ی،سخن ادب تیّجوهر و ماه یعنیاست. 

رد؛هرچند بسیار کلی است ومسیر هرنوع تحلیل در عرصه زیبایی شناسی این سخن نیز لطف خاصی دا
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سترده می کند.گیلیان بیر درکتاب  سیار گ ستانی به طور کلی دارای  رمانسمتن را ب می گوید:ادبیات دا

 (16دو انگیزه اصلی است: تقلید از روزمرگی وحرکت به فراسوی آن .)بیر، بی تا: 

 طرح مساله. 1-1

سیاری کردهمؤلفان تلاش  شان ب ستان ن صر خیال را در ایجاد وتقویت ادبیّت دا صاویر یا عنا اند تا نقش ت

های خیال استتتخرا  داستتتان کوتاه از جهت وجود ونوع صتتورت 13دهند. برای این منظور متن بیش از 

. حتی ؛ اما نتیجه این بررستتی نشتتان داد؛ اغلب داستتتان ها فاقد نشتتانه های ادبی وایماژها وتصتتاویرندشتتد

 هایو مؤلفهصورت های خیال نقش تاثیر گذار درتقویت بنیةادبی داستان ندارد. براین اسا  شاخح ها 

 ادبیّت داستان را درخار  از حوزه ومرزتصاویر وعناصر خیال جست وجو کردیم.

سنده ،این مقاله در س ید جوهر ادبنسعی دار گاننوی ستان را برر ستان، این .دنکن یدا نوع  كیكه چرا دا

در زمرة  چرا داستتتان دراین پژوهش این استتت که ، بحث ماترروشتتن انیبه ب .شتتودیمحستتوب م یادب

ست ستان  یادب تیّماه تقویتو  جادیدر ا یریچه تأث ،الیخصر اعنایماژها و کهنیا گری؟ و دادبیات ا دا

 پاسخ داده شود:حجم مقاله متناسب با اختصار و ه ب ریال زؤسعی شده به دو س ،دارد به همین دلیل

 سوالات تحقیق. 1-2

ستان و  سوال ماهیّت ادبی دا سخ به این دو شود وبا ارائة پا سی مطرح می  سا سش ا دراین تحقیق دو پر

 گردد:های ادبیّت آن پدیدار می¬مؤلفه

 ؟داستان کدام ها هستندادبی  ه هایو بن مای سازدیداستان را م ادبیو جوهر هیما یزیچه چ -1

 ادبی داستان دارد؟ ةیجوهره و بن ما لیدر تشك یتأثیر صورخیال چه -2

سؤال اوّ نیترابتدا آسان در ستان را از حیطه و حوز نیل اپاسخ برای  ادبیّات خار  کنیم و  ةاست که دا

ستان ستدلال کنیم که دا ستاناز این جهت ادبیّ ،چنین ا ست که دا ستین در قالب نظم ارائه  یهاات ا نخ

ستانچون د ییعن ؛اندشده شدها صورت منظوم بیان  شده یبازآثار اداند، ها در ابتدا به  سوب  . ستامح

منظوم و به زبان رمان )نه به زبان  یهابه صتتورت داستتتان ،رمان ی،قرون وستتط ةدر فرانستت طورم ال؛به

عرف مكتوب به زبان لاتین که در  یقدیم یهاها و حماسهها از داستانو اغلب آن شدی( نوشته میلاتین

ت این استتتت که واقعیّ اما بود. گرفته شتتتده به اقتبا  «Lecycle delantiquite»ادب معروف به 

 .ات استادبیّ یا به تعبیر بهتر؛ یداستان یك نوع و قالب ادب

 پیشینه تحقیق
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 ویژهای در مقالات، بهدربارة ماهیت ادبی داستان،کتاب یا مقالة مستقلی پدیدار نیست؛ اما مطالب پراکنده

کتاب هایی که به فلسفة ادبیات و ماهیت آن پرداخته اند، به دست آمد که در ادامه به معرفی و تبیین آن 

 پردازیم:در قالب پیشینه پژوهش می

کتاب ماه  که در شنا محمد حق یعلمتعلق به  «ادبیاّت کجاست؟ و زبان مرزمیان».نخست مقالة 1

چاپ شد: در این مقاله مؤلف ادبیات را به 1382 و 1381سالدر  66و  65های ات و فلسفه(، شماره)ادبیّ

عنوان یك اصطلاح مورد بررسی و تبیین قرارداده؛ از آن دومعنا اراده می کند: ادبیات به معنی آثار ادبی 

و ادبیات به معنای مجموعه ای از دانش های ادبی. این جستار کوتاه به بررسی معنا و ماهیت ادبیات 

 ادبیت داستان پرداخته است نه 

که حسام و حمید « شناسیک زیبایی رهیافت: ادبی متون ادبیت نمودیابی ساختار».دیگر مقالة 2

در شمارة دوم مجله حكمت و فلسفه چاپ کردند: این پژوهش می کوشد 1394صالح حا  موسن در سال

تحلیل نهاده، چگونگی تجلی با ارایة تعریفی از ادبیات به مؤلفه های ادبیت برسد. سپس این مؤلفه ها را به 

آن در متن ادبی را بررسی می کند. آشكار است این مقاله هم آنچه مورد تدقیق و تحقیق قرار می گیرد؛ 

 گسترة متون ادبی ست نه ادبیت داستان به طور خان.

اثر نیوکریستوفر و ترجمه علیرضا حسن پور که چاپ اول آن در  درآمدی بر فلسفة ادبیاتب  . و کتا3

 ادبیات فلسفه بررسی به را خود تمرکز توسط انتشارات نقش و نگار به بازار آمد: این کتاب 1397ال س

 در. است ساخته متمرکز مخاطبین عموم برای فهم قابل و ساده زبانی با و سنگین و سخت بیانی از دور به

 حقیقت به مربوط نظریات تخیل، استعاره، داستان، نوشتاری، و شفاهی ادبیات ادبی، آثار ماهیت کتاب این

 .است گرفته قرار بررسی و بحث مورد زمینه این در دیگر مفاهیم از بسیاری و ادبیات در اخلاق و

تألیف اوله مارتین اسكیلیز است که توسط ابوالفضل توکلی  درآمدی به فلسفه و ادبیات . کتاب دیگر4

 باب در فشرده و روشن درآمدی کتاب این ترجمه و در انتشارات بوکا )بوی کاغذ( چاپ و منتشر شد: 

 نیت مولف، جایگاه ادبیات، تعریف ادبیات، ارزش و سرشت بر ناظر مهم مسائل فلسفی بررسی هایروش

. است ادبی آثار تفسیر و خوانش به مربوط مسائل و محتوا با آن رابطه و یفلسف آثار فرم رابطه مؤلف،

 و خود دوسویه یرابطه در ادبیات و فلسفه چگونه که دهدمی نشان کتاب این در  اسكیلیز مارتین اوله

 چگونه ادبی هایفرم کنند،می باور و کامل را یكدیگر تنیدهدرهم و پیوسته هم به هاییحوزه همچون

 ابزارهای از گوناگون فلسفی هایفرم چگونه و شوندمی فلسفی گوناگون مسائل بسط و شرح برای بستری

 کنند. قانع را خود خوانندگان تا گیرندمی بهره ادبی
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 داستان چیست؟

افسانه  خشی از ادبیات داستانی ایران،اسطوره ها،ب داستان را می توان از نخستین انواع ادبی به شمار آورد،

داستان ها یا داستان واره هایی هستند که ریشه در دورانی از زندگی افسانه ای تاریخی سرزمین ایران  ا،ه

نقطه پایانش را اما  ،ه از آغازش به درستی آگاه نیستیمستان ها از دوره ای آغاز می شوند کااین د. دارند

 (7:1388)وزیری،باید آغاز پیدایش مادها بدانیم.

ی سینه به سینه در میان نسل های مختلف به روایت های شفاهی و نقل قول هاداستان در میان بشر  ةپیشین

خلق  بلعواطف و عوالم درون خود را در قاانسان ها با خلق داستان احساسات شخصی و  .بر می گردد

و تاثیرات لذات ، و دنیایی خلق می کنند که بازتاب آلام  و فضاهای مجازی مطرح می کنند شخصیت ها

 آرمان ها آن هاست. عشق ها،دولت ها،  روحی،

نشان از آن دارد که بشر از آغاز به حفظ و ثبت و انتقال تجربه های عاطفی خود در  یمستندات تاریخ

داستان را ترکیب وقایع می »به اعتقاد ارسطو در بوطیقا . قالب داستان ها و حكایات علاقمند بوده است

  (124:1383میر صادقی،)« لی که مفهوم پیرنگ را نیز در بر میگیرد.داند که تعریضی است ک

له أولی آنچه مس (3:1384فوستر، برخی نقد توالی رخ دادن امور در زمان را ماهیت داستان می دانند)رک:

تخیل و خیال ورزی در تعاریف داستان است که شمیسا به روشی آن را مورد  ةهست مغفول ماندن جنب

 اثری است روایی به ن ر که مبتنی بر خیال (novelداستان یا نوول)»دهد :  اشاره قرار می

 (153:1373شمیسا،)«.باشد

 بحث و تحلیل

اگر سهم صورت های خیال را در ادبیت داستان حذف یا بسیار کم رنگ کنیم،لازم می آید به این نكته 

درنهایت به مولفه های زیر می رسیم پاسخ گوییم که پس مولفه ها وبن مایه های ادبی داستان کدام اند؟ 

  که از آن ها وچگونگی عملكرد آن ها در ساخت ماهیت ادبی داستان بحث می کنیم:

ی هنری آن،عاطفه است.تولستوی می .یكی از برجسته ترین مولفه های ادبیت داستان ونیز جنبه2-1

مخاطب ؛ نقش اثرمندی صرفا گوید:کارکرد هنر عبارت است از انتقال دادن  احساسات از هنرمند به 

نقش مجرایی است که احساسات هنرمند از طریق آن جریان می یابد. بیان هنری مبین چیزی است در 

بارة نحوه احسا  هنرمند؛ هنرمند در بیان آنچه احسا  می کند )عاطفه زیبایی شناختی ( شیئی از نوعی 

می دهد که آن احسا  چیست یا چه بوده خان ،یعنی اثری هنری می آفریند و این شی از جهتی نشان 

 (50: 1390رک: لوینسون،است)
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عواطف بسیار متعدد ومتنوع اند واز مناظر و زوایای مختلف به آن ها می شود پرداخت وطبقه بندی    

می دانند و آن واکنشی احساسی پیچیده است مرکب از یك عده 1شان کرد.گاهی عواطف را هیجان

در تغییرات بدنی که مقدمة اعمال آشكار هستند، ظاهر می شود؛ پس هیجان تغییرات فیزیولوژیك که 

وعاطفه، نوعی واکنش است؛ نوعی رفتار است وجنبة احساسی دارد؛ یعنی ناشی از یك حس وادراک 

آن است. عاطفه یك تكانش شناختی است وآن را باید از سایر تكانش ها متمایز ساخت.در نگاه 

 است.عاطفه آشوب های اندیشه است. نوسبام،عاطفه همان شناخت

عواطف چندین ویژگی برجسته وتعیین کننده دارند که از اهم آنها این است که عواطف موضوع 

محورند؛ یعنی ناظر به یك موضوع هستند واین حاکی از شناختی بودن عواطف است.مهمترین مولفه ای 

ناظر به موضوعی شكل می گیرد وحاصل که در شناخت به چشم می خورد،موضوع است؛یعنی شناسایی، 

 ویژگی بایستة دیگر عواطف، (.202:1391آن یك حكم است؛ حكم رد یا قبول)میرشمسی ودیگری،

ارزشی هستند. ارزشمداری یكی دیگر از  -شناختی وارزشی بودن آن هاست.عواطف احكامی شناختی

موضوعات عاطفی،موضوعات مولفه های اساسی عواطف است؛زیرا عواطف احكامی کاملا شخصی اند.

نكته مهم دیگر در بارة عواطف این است که  قصد شده هستند واز منظر شخصی افراد شكل می گیرند.

عواطف بر اعتقادات وباورهای ما مبتنی اند. اگر ما به چیزی یا کسی باور نداشته باشیم،چرا باید از او 

حوری عواطف جایگاه آن عواطف را در عصبانی شویم؟ این سه مولفة باور محوری،شناختی وارزش م

هویت یك شیء آن را دوست داشتنی  (207بحث شعر وتصویر شاعرانه مهمتر وعمیقتر می کند. ) همان: 

یا نفرت انگیز نمی کند.دوست داشتن وعشق به یك شیء، نتیجة نوع نگاه ما به آن است.امری می تواند 

عمیقی دارد؛ نه کس دیگر وما تنها به اموری حالت موضوع عاطفة من قرار گیرد که در زندگی من نقش 

 نظر در عاطفی داریم که در ساختار غایات واهداف ما قرار دارند ودارای ارزش واهمیت می باشند.

 اثر خواه در شناختی) زیبایی های کیفیت سایر و زیبایی به بردن پی هجدهم، قرن فیلسوفان از بسیاری

 2گرای عاطفه فیلسوفان موضع فكری است. عاطفی واکنش دادن نشان همان دقیقا   طبیعت( در خواه هنری،

 انتقال بلكه اطلاعات، نه دادن شناختی زیبایی نقد هدف»بود که:  این بیستم، قرن اول نیمه تا هجدهم قرن

( می توانیم بگوییم به تجربه درآوردن عاطفة زیبایی شناختی شاخح 238: 1390عواطف است)لوینسون،

                                                 
1.  emotion 

2 emotivism 
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وادبیات ونیز داستان است.اگر داستان بتواند شورعاطفی را در مخاطب ایجاد کند، هنر است  دیگر هنر

، مشاهدة  قرارمی گیرد 1ناب وبی شك ادبیات؛ با این تفصیل که یك هنرمند وقتی دربرابر صورت

 در را وتلاش می کند تا آن کندمی تجربه را شورعاطفی از معینی نوع بیطرفانة جهان وپدیده های آن،

را بل نام  «2دلالتگر اصطلاح صورت» اثرپدید آمده، دارای کیفیت دلالتگر است بگنجاند واین اثری

 برخورداری و دارند مشترک وجه آن در هنری آثار همة که است وآن کیفیتی است گذاشته وبه کاربرده

 در "ناب صورت" وجود به ما که هنگامی و آیند شمار به هنری آن ها که شودمی موجب کیفیت این از

 عاطفه" که نام آن کنیم می تجربه را عاطفی شور از خاصی نوع "بل" گفته به بریم،می پی هنری اثر

 اثر بازشناختن برای لازم شرایط از یكی هم شناختی زیبایی عاطفه درآمدن تجربه به است. 3"زیباشناختی

شناختی؛ اما کنش عاطفی نیز یكی از  زیبایی تجربه سازنده عنصر هم و است هنری اثر م ابه به هنری

 بر مخاطب در هنری اثر که ای عاطفه حسب بر را هنری بیان اهداف هنر در خلق اثر هنری است. معنی

 است آن بیانی هایویژگی برود، شمار به هنری اثری چیزی شودمی باعث آن چه فهمید. باید انگیزد،می

 مخاطبانش احسا  را در باید آن بپردازد، خاصی احسا  بیان به که است موظف چون هنر و

 (240-241: 1390برانگیزد.)لوینسون،

سازی ات ناظر به استعداد نشانهدبیّ ن ،آن است که اا. دومین بن مایه یا مولفة ادبیت متن، بویژه داست2-2

که از آن  یتا در نبود چیز شودیدر متن به کار برده م یانسان است. یك نشانه )م لا  یك واژه( ازآن رو

 یذات ،. ارجاعدهدیما را به آن ارجاع م یشناختشود، برآن دلالت کند و به تعبیر زبانمی نام برده 

موقتا  ازما غایب است، آن را جایگزینش  یکه چیز یاین است که مادام نههاست و نیاز ما به واژه یا نشاواژه

از  یها، همواره حاکه در غیاب کامل پدیدهکلمات است ک ةالعادات ناظر به این قدرت خارقکنیم. ادبیّ

به  یها را به روش عاریتها یا جملهترین واژهات در همین است که سادهتمام قدرت ادبیّ  .هاستوجود آن

... ادبیاتِ نهفته است. یزبان یات در خلق جهان: تمام استعداد ادبیّگویدی. فرانتس کافكا مگیردیم رکا

مرجع مستقیم و واحد است و این بدان معناست که داستان به دلیل برخورداری از داستانی فاقد مدلول، یا 

تواند هرچه بهتر و بیشتر به روشن شدن ماهیت ارجاع و دلالت کمك کند. داستان، به چنین امتیازی می

ن نویس همة ایدهد؛ اما از آن جایی که داستانیك معنا، همیشه و در همه حال ما را به چیزی ارجاع می
                                                 
1 pure form 

2 significant form 

3 aesthetic emotion 
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دهد که وجود خارجی ندارند، یا هم وجود ها و رویدادهایی انجام میکارها را با ترسیم شخصیت

ها، نویس قادر است عمل ارجاع را طوری نشان دهد که وابستة زمینهشان فرع بر قضیه است، داستانواقعی

مستقیم یا سرراست نشان  که آن را به صورت ارتباطها باشد؛ نه اینمعیارها و روابط متقابل میان نشانه

مندی دهد. از این رو، داستان برای کسانی که تصوری بیش از حد ساده و ابتدایی از مقولة ارجاع یا دلالت

  (.207: 1398)ایگلتون، « است مؤثردارند، درمانی

یید در أقابل اثبات و ت یدر نبود مرجوعات عین یحتّ  یها در رساندن معنو رغبت واژه لیات از تماادبیّ 

با  یلتخیّ یهاشعر وصف باغ ". ماریانا مور گفته بود: کندیگسترده و به صورت کلان استفاده م یحدّ

  (19 - 17: 1384 لر،ی)رک: م "است. یواقع یهاقورباغه

 ترینعجیب.سومین وشاید مهمترین مولفه یا بن مایة ادبیت داستان، آفریدن واقعیت مجازی است . 2-3

 ؛نیست یت قبلاز یك واقعیّ یتقلید کلام ی،است. یك اثر ادب یت مجازتولید واقعیّ  ،اتقدرت ادبیّ ةجنب

ت برتر یك واقعیّ  و یك جهان استحاله شده ،یجدید الحاق یبلكه بر عكس خلق یا بازیافت یك دنیا

  .آن را بگیرد یجا تواندیو هیچ چیز هم نم شودیاضافه م یبه جهان واقع دیجد یاست. این دنیا

متن ادبی جهان را درون زبان می  .است یلرسیدن به دنیایی کاملا  تخیّ یبرا یانحراف یزبان ،یبزبان اد

کشد تا نمودها و پسوند ها ی منجمد خود را به فرایند سیاست معنا بسپارد. متن ادبی از جهان واقع فاصله 

واقعیت های جهان پیرامون  می گیرد و در انتخاب نشانه های زبان طوری عمل می کند که حاصل آن به

 (1396:412رک : صفوی ارجاع ندارد )

دهد؛ رویدادی ای است که ما را به رویدادی ساختگی ارجاع میداستان گزاره»گوید، بنیسون گری،می

بندی شده است؛ اما تمایز میان واقعیت و داستان اصلا  به این که بواقع اتفاق نیفتاده؛ بلكه مجعول و سرهم

)ایگلتون، « شود.تر میتر و گنگنگریم، این تمایز نامحسو سادگی نیست و به گذشته که می قاطعیت و

1398 :149)  

است. خواننده با این  یابل دگردیسر قت غیقابلیّ نی. ارودیها از بین نمت ارجاع واژهقابلیّ ی،اثر ادب در

دهند؛ اما نظر به ها اساسا  ما را به خودشان ارجاع میهمة داستان»شود.  یاثر سهیم م یدر دنیا ی،ویژگ

گیرد؛ به جا شكل میکنند، پارادُکسی در اینرا از دنیای عینی اخذ می« خودسازی»که مصالح این این

 ( 179: 1398)ایگلتون، « دهد.این معنا که داستان با ارجاع به خود، ما را به واقعیت ارجاع می
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آغاز وشكل گیری عالم مجازی بسیار حائز اهمیت است.این جملات شروع اثر ادبی ونقطه          

وعبارت های آغازین داستان اند که روزنه ها وچشم اندازهای مناسب در تماشای جهانی می شوند که 

 – داستان چه و شعر چه – یل آثار ادبجملات اوّ" یك اثر خلاق هنری در پی ترسیم وتصویر آن است.

 یدیدشده ج ی. در جملات آغازین، جهان دگردیسدیگشایراه م یجدید یم یا دنیاعال به را انندهخو

 نیجملات آغاز (26 - 25: 1384میلر، ) ".دارند یاین جملات آغازین قدرت زایندگ شود؛یخلق م

جهان داستان که   اثر. هستند و ناظر به کلّ یو استعار یدارند. اغلب تمهید یشكنت مهاجم و حریمفوریّ

آن را واقعیت مجازی می خوانیم،جهانی ناشناخته است. خلق جهان ناشناخته، یكی از بارزترین شاخح 

ومولفه های ادبی است واین شاخح در داستان وادب روایی قویترین وآشكارترین حضور را دارد .  . 

همچون غولی رها گشته از چراغ جادو  نویسد هر اثر ادبی مانند یك طلسم یا به بیان دیگر،هیلیس میلر می

ای را به روی ذهن کند که به واسطة قدرت جادویی و ماورائی خویش، دروازة دنیای ناشناختهعمل می

مانند که جادوگری برای طلسم گشاید؛ کلمات آغازین هر اثر ادبی به وردی میو تخیل خوانندة خود می

خیال بال بگشاییم و به جهانی پر بكشیم که بدیل جهان  کردن روح ما به روی کاغذ آورده تا در عالم

گیرد، احسا  ای که به دست میواقعیات ملمو  و پیرامونی ماست. ... در اثر خواندن هر کتاب تازه

گردد و به سمت نوعی آگاهی یا شعور برساخته از رویاها و تخیلاتی شیفتگی و شیدایی بر وی مستولی می

ر جهانِ آفریدة ذهن و تصورات و تخیلات غیر عینی ساکن در آن ریشه دارند، شود که تنها دکشیده می

: یعنی آن نوعی از آگاهی و هشیواری که بیشتر از جنس خواب دیدن باشد تا از جنس بیداری. )رک

 (89و  88: 1394فلكسی،

ی بدیلی از واقعیت هاهای جدید را به منزلة صورتهای ادبیات و رسانهمیلر علاوه بر این، قرابت        

مجازی مورد تأکید قرار داده است. جادو به جای آن که با مدرنیته در تضاد باشد، در قلب و مرکز آن 

اند، بر قدرت افسونگری ادبیات های جدید که محصول مدرنیتهجای دارد؛ سرشت خلاق فناوری

ی باقدمت و بسیار موفق از خلسة هاادبیات یكی از شكل"دهند. افزایند و آن را هرچه بیشتر بسط میمی

-میلر در کتاب در باب ادبیات کوشیده حضور آشكار دنیای وهم و خیال را » ارادی تعبیر گشته است. 

برای خوانندگان خویش معنا کند. به بیان دیگر سعی او بر آن است که توضیح  -که آفریدة کلمات است

تواند به شدت واقعی و ملمو  جلوه ندارد، میهایی آنچه که وجود خارجی دهد چگونه و از چه راه

های تواند شخصیتکند؟ ادبیات به خاطر آن که قدرت تبدیل غیاب را به حضور دارد، از آنجا که می

سان را از عوالمی نابوده و زاییدة تخیل به ساحت عینیات فرا بخواند، به دلیل آنكه قادر است در اثر شبح
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بیافریند، از آن رو که استعداد خلق عوالمی را دارد که خواننده را در  جذبة معنوی خود شور و شیدایی

  (91و  90)همان: « خود ببلعند و مفتون خویش سازند، به سحر و جادو ماننده است.

ی د به تنهایی مایه واسا  هنری چون ادبیات اند. واژگان در شكل گیری وخلق جهان ادب.واژه ها خو2-4

ی آن ها در شكل دهی  مولفه وجوهر هنری ند؛ انتخاب واختیار هوشمندانهارزش فوق العاده ای دار

 کلمات است.  یاثرادبی بسیار تاثیرگذار است. سهم قابل توجهی ازهویت ادبی  متن به عهده

ها و ساخت جملات، زبان را از هنجار معمول خود واژه یل در انتخاب و به کارگیرمكث و تأمّ        

ل و توأم با تأمّ یبزارا ةاست. استفاده از زبان در داستان نیز، استفاد یآفرینش ادب یه نوعو ب کندیخار  م

در داستان  یازت مجواقعیّ ایچون جهان خیالین  ؛شودیبا هدف به کار گرفته م ،زبان ،است. در داستان

لذا  ؛شودینجام ما یها به قصد تأثیرگذارواژه نشیل و مكث درگزو در آن تأمّ شودیها خلق مبا واژه

این زبان  .دهدیاست و صرفا  کار اخبار و ارجاع انجام نم یاین زبان یك زبان متفاوت از زبان علم

 دهد. راهات ادبیّ حوزةداستان را به  تواندیم

خلاقانه با مضمون  -لامارک ،فیلسوف انگلیسی هنروادبیات ،متن ادبی را نوشتاری زیبا و تخیلی           

بر این اسا  سه ویژگی لازم است تا متن، ادبی باشد. زیبایی در ادبیات با نشانه  1.تعهد اخلاقی می داند

ه سازی وآشنایی زدایی را در ادبیات های ادبی اتفاق می افتد و یا این که طبق نظر فرمالیست ها ، برجست

 .خالق زیبایی و در نهایت ایجاد لذت بدانیم

که ذهن  تخیل و خلاقیت شاخح دیگر ادبیت است ،تخیل در پیدایش متن ادبی ، کوششی است        

مولفه خلاقیت  (119: 1378)داد؛خلاق به کار می برد تا میان اجزای طبیعت پیوندی نو و بدیع بیافریند 

دخل و تصرف از در قالب زبان متن ادبی نمودپیدا می کند .دخل و تصرف نویسنده در طبیعت در نحوةب

ارد.در مولفه زیبایی وی در زبان نمود می یابد .مولفه خلاقیت برای ادبیت در راستای مولفه زیبایی قرار د

در نتیجه  ی شوند تاحسب نظر فرمالیست ها ،عناصر زبانی در متن ادبی اصالت می یابند و کانونی م

 کاربست آنها به م ابه مواد خامی که خود به خود ارزشمند هستند.زیبایی آفریده شود.

نظم واژگان وبا همایی آن ها در محور همنشینی وقرارگرفتن آن ها در یك نظام خان والگوهای      

یان بویژه درباور ساختگرا نظریةتعریف شده،هویت وبرجستگی خاصی به آن ها می دهد.در اندیشه و 

سوسور، واژگان ارزش بسیار دارند.سوسور براین نظر است که واژگان ونشانه ها، اختیاری و قراردادی 

                                                 
1 lamarque,2001,p454 
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هستندوصورت های صوتی یا همان دال ها ،هیچ یك ارجاع مستقیم به جهان واقع ندارند؛دال ها در یك 

خار  از نشانه های انگیخته که  -اسا  نیز ننظام نشانه ای و در ارتباط با هم به مفاهیم ارجاع دارند؛ برای

شكل،تناسب،تلفظ،میزان جامعیت در معنا و... در آفرینش زیبایی وهویت  -نشانه های عالم ادبیات هستند

 دارند. دخالت مؤثرادبی متن 

که کند، به عوض آندهنده است، و توجه را به خودش جلب میاین اندیشه که زبان ادبی خود ارجاع»     

ادبیات شایع است. « خود آیینی»گرایان و هواداران توجه بیرون و جهان خار  باشد، در میان صورتم

 (114: 1398)لامارک، « این نظر همچنین به نوعی پیوند ]میان زبان ادبی[ با داستانی بودن اشاره دارد.

زیرا صحنة داستان را  ؛دانستمنسوب داستان  یپردازداستان را به عنصر صحنه یادب ةشاید بتوان جنب

 یاگر باغ م لا  ؛وقوع داستان است یو مكان یزمان و مكان و ظرف زمان ،. صحنهآورندیکلمات پدید م

از آن  یرباشد که هر مخاطب تصوّ یهایبه تعداد باغ تواندیاین باغ م ،است نظرف مكا ،در داستان

و  یعمل زمینه، تصویرساز ییعن ؛تباط داردر مخاطب ارتصوّ ةزمیناما این مكان و تصویر با پیش ؛دارد

 ،ظرف وقوع داستان است. و این ظروف ،. زمان و مكانسازدیذهن مخاطب را فراهم م یگریتداع

 نیر نیست. احذف ظرف زمان و مكان متصوّ ،در عالم واقع کهیدر حال ؛داستان حذف شوند زا توانندیم

 نامید.« تعمیم» توانیعمل حذف را م

 یاشباشد. در هنر نقّ« تعمیم» نیهم تواندیکردن و جوهر هنر م یاز میان برداشتن و نف ییعن ،تعمیم       

و این تعمیم است. هنر به  است نو تكیه و تأکید بر مكا شودیزمان حذف م -است یمکه هنر تجسّ-

مختصه به  بر زمان دینیز به خاطر حذف مكان و تأک یفضیلت داشتن خصلت تعمیم، هنر است. موسیق

 یهنگام ی. موسیقسازدیرا فراهم م یموسیق یجنبة هنر م،یو این تعم کندیم دایتعمیم دست پ وشاخصة

عد زمان در بُ ی،. موسیقدهدیرا از دست م یچیز شود،یمنحرف م شیخو یکه از حرکت منحصر زمان

عد مكان. رمان دراماتیك در مكان محدود و در زمان آزاد است، به عكس رمان در بُ یاشارزش دارد و نقّ

آن است. )رک:  یداستان و خصلت هنر یت در زمان محدود و در مكان آزاد است و این ویژگشخصیّ

 (67-66: 1373میور، 

ان را از دارد و همین اسلوب نوع داست« اسلوب» ،اسلوب است. داستانداستان.بن مایه دیگر ادبیات و2-5

اسلوب و بیان  ةشاخص یبر مبنا ؛ اسلوب برای داستان یك شاخح است.سازدیمتمایز م ادبی دیگر انواع

شیوة بیان غیرمستقیم را در داستان  اسلوب و. ادب کشاند  ةداستان را به عرص توانیم ،غیرمستقیم حوادث

 یبه بیان داستان «آکلداش»استان احسا  و اندیشه را در د یویدید. رویار توانیم یبخوب «آکلداش»
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به نمایش  را آکلداش یزندگ یو تراژد شودیخلق م در جهان داستان هدایت یو این رویاروی بینیمیم

 .می گذارد

 ی. اگر داستانآیدیبه وجود م« اسلوب»داستان بر تخیّل استوار است و تخیّل موجود در داستان با  بنیاد    

ل نویسنده ذهن و تخیّ یاز این حیث که از صاف ،باشد یواقع یاز زندگ یرشها بُبه تعبیر ناتورالیست

نیست.  یواقعآن داستان،  یزمان و فضا ودگرگونی می شود، فت آن دستخوش تصرّگذشته، واقعیّ

ب عناصر داستان و انتخا ةو ترتیب آمدن و رفتنشان در صحن یپردازتشخصیّ  یهاوهیوگوها و شگفت

 ،یبرخوردار است و تنها گزارش و مشاهده نیست. )رک: میر صادق یلات تخیّاز خصوصیّ ،دیگر یداستان

1375 :23 - 24) 

های اساسی برای داستان است. عاطفه جمال شناختی یا هنری ،وقتی  خیال یكی از بنیادها و بن مایه        

ب بداند که با داستان وتخیل مواجه است، همچنان با داستان به مخاطب منتقل می شود، حتی اگر مخاط

همذات پنداری می کند وبا شخصیت داستان شریك می شود.عاطفه موجود در داستان ،جنبه خیالین یا 

داستانی بودن کنش داستانی را تعدیل می کند؛ چرا که عاطفه ها باور بنیاداند؛ یعنی مبتنی بر اعتقادات و 

ه ها در جهان خار  از داستان وعالم واقع موجودند. فقط در فهم داستان باورهای ما هستند واین عاطف

نیست که تخیل ما دخالت دارد. خواندن و شنیدن هر روایتی، خواه داستانی باشد یا نباشد )م لا  گزارش 

تفاوت میان اثر داستانی و اثر غیر داستانی در این  "روزنامه( نیز اغلب مستلزم به کارگیری تخیل است

چه خیال شود؛ اما سبب ایجاد باور به واقعی بودن آنت که باعث پدید آمدن این نوع خیال کردن میاس

کند، خواه گردد؛ در حالی که خصوصیت مهم اثر غیر داستانی این است که باور ایجاد میکنیم، نمیمی

 (150 - 149: 1397)نیو، « این خیال کردن را هم پدید بیاورد یا نیاورد.

ت باشد، این اش واقعیّ زنده یهاتها و شخصیّآکل و کاکارستم و شهر شیراز با تمام صحنهاگر داش

 یات داستانخیال و ذهن هدایت گذشته و بر کاغذ به عنوان ادبیّ یاست که از صاف یتواقعیّ ،تواقعیّ

جاست که ت وجود دارد یا داشته، متفاوت است. از اینمكتوب نقش بسته است و با آنچه که در عینیّ

)در  یواقع یهاتنهفته است. استفاده از نام شخصیّ یزبان یات در خلق جهاناند تمام استعداد ادبیّگفته

 . یلیّتخ یاست نه معجون یها و حوادث، واقعتملّ ةر کنیم متن وقایعنامتصوّ  شودیداستان( غالبا  سبب م

ات است. است، ادبیّ یکه بازآفرینت اینداستان از جهبازآفرینی، مولفه ادبی دیگر داستان است. .2-6

ترتیب  ،نویسه است که داستانحوادث خلاقّ یداستان نقل طبیع"گرایان رو  عقیده دارند که: شكل

 ؛حوادث است یکامل و بنیان یتوال ،داستان ،هادهد. بنا به نظر آنیتغییر م رنگیآن را در روایت پ یواقع
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 رنگ،یپ کهیفاق بیفتد؛ در حالفاق افتاده است یا باید اتّزمان اتّ  یدر ط خودطور که در نظم محتمل همان

است که  یر از حوادث طبیعمواد خام متصوّ ةچكید ،داستان.حوادث است یانتخاب خان و بازآفرین

: 1375 ،ی. )میرصادقکندیم یق رسانیدن نظم پیرنگ، حوادث را دوباره بازسازبه تحقّ  ینویس براداستان

96 - 97) 

ت واقعیّ  یترکیب، بازآفرین ،ی. هنر انسجام، به هم پیوستگبنیاد های هنری داستان بسیار متعدد ومتك ر است

، «آکلداش»از م لا  تواندیتر، خلق طرح و تبدیل آن به داستان مت و مهمخار ، بیان غیرمستقیم واقعیّ 

 ات بسازد.و... ادبیّ «چنار»، «هاصورتك»، «محلل»

ودگرگونی در مخاطب،از دیگر بن مایه ها ومولفه های ادبیات بویژه داستان  . ایجاد تحول2-7

است.داستان می تواند،سرچشمه  ومنشاء تحول در انسان گردد و همین بن مایه ای سخت ارزنده در 

ای بسیار مساعد و منبعی پربار برای واکاوی و موشكافی در متون ادبی زمینه»هویت ادبی داستان است.

سازند. این متون به واسطة توجه به جزئیات، از ای تأویلی ناشی از تجربة بازشناخت فراهم میهپیچیدگی

های خان، از جهان -این قدرت یا ظرفیت برخوردارند که آگاهی مخاطب را از تراکم و تمایز زیست 

های بستگیهای انتخابی و واهای انسانی، بالا ببرند و در عین حال، متون مزبور قرابتچسبندگی نفس

های انگیزانند و در نتیجه از معنای ظاهری یا قشری توصیفزاییدة تخیل را در ذهن مخاطب برمی

ادبیات داستانی، علاوه بر این، به واسطة ساختارهای بازشناسی منفی که » روند.شناختی فراتر میجمعیت

دهند، شتن و دیگران نشان میها و ناتوانی ایشان را در شفافیت محض در قبال خویابهام فطری انسان

تواند محدودیت قوای شناختی بشر را به اثبات رساند. به بیان دیگر، عرصة ادبیات به جای آنكه صرفا  می

پایانی از آن به م ابة امكان بروز تجربة بازشناخت را در مخاطب تخریب یا واژگون بسازد، تصویرهای بی

دارد. تجربة بازشناخت در مخاطب اثر ادبی، مستلزم ضه میروشی تجربی و مفهومی تحلیلی به مخاطب عر

ها ابعادی از وجود یا متكی بر یك هستة مرکزی ثابت و تغییرناپذیر از محتوای آن اثر نیست. ما انسان

ابدی  -کنیم که این آثار معادن سرشاری از حقایق ازلی خویش را از آن رو در آثار ادبی مشاهده نمی

شناختی بشر هستند بلكه ... هر آنی از تجربة بازشناخت در مخاطبان، محصول تعامل دربارة وضعیت هستی

ها و امیدهای خوانندگان آن متون از سوی دیگر است، به نحوی میان متون ادبی از یك سو و باورها، بیم

« .گردندجایی زمان و مكان، دستخوش تحولات عمیق میهای اکتسابی از آثار ادبی با جابهکه بینش

 (66و  65:صح 1394)فلسكی،
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چه قدر  داستان و پیشرفت آن یخیال در آفرینش نوع ادب تصاویرو هاماژینقش ا :سؤال دوم مقاله اما -3

 است؟

. خواندیز آن از نظم است که ارسطوآن را محاکات با لفظ مجوهر شعر و فصل ممیّ ،خیال و تصویر عنصر

سمبول، تم یل،  ایاسطوره، رمز  ی،کسان ،معاصر انیبلاغ نیب . درهتشبیه و استعار :این صور عبارتند از

 ؛خیال باشد یهااین صورت یدارا یاند. حال اگر کلامعلم بیان افزوده ثو... را نیز به مباح تایپیآرک

 .شودیم یتلقّ «نظم» ؛و اگر فاقد آن باشد «شعر»

 یهانخیال و تفنّ  یهاصورت نیهم ةبه واسط شود،یتعبیر م« ن ر شاعرانه»به ها ن رها نیز که از آن یبرخ 

 ،نظراناز صاحب یاست و آن را برخ مدهبه عمل نیا یتعریف دقیق ،است. از تصویر یا صورت خیال یادب

است  یو عنصر ثابت شعر است. چیز یجوهر اصل ،اند: خیالاند و در تعریفش گفتهمترادف ایماژ دانسته

 یعاطف یاتجربه است که اغلب با زمینه یحاصل نوع ،خیال یا تصویر. شودیل حاصل متخیّ یکه از نیرو

ف ذهن شاعر در تصرّ» ،. خیال یا تصویرهستند یعاطف یهابهانتقال تجر یهاها، واسطههمراه است. خیال

ف تصرّ ةخیال و شیو یانسان با طبیعت یا طبیعت با طبیعت است. یعن یتباطات زندگرو ا یمفاهیم عاد

 (18 :1366 ،یکدکن عی)شفی« است. یو معنو یات مادنشان دادن واقعیّ ذهن شاعر در

ها و مؤلف مبتكر است، او شخصیت -شود داستان اغلب به عنوان اثر ادبی سرشار از تخیل توصیف می»

های جدید ها، معانی یا دلالتهایی هستند که سبكکند. کاربردهای تخیلی زبان همانوقایع را ابداع می

 (148: 1397)نیو، « آورند.هی را پدید میقابل توج

ا در تعداد امّ ؛نظران استفاق صاحبمورد اتّ ،تصویر یا ایماژ در آفرینش جوهر شعر و مادة آن نقش

و لغزیدن  یمیان آنان اختلاف نظر است که این اختلاف گاه سبب شكستن مرز میان علوم بلاغ ،صورخیال

بحث و  ،و خیال ژ. در خصون حقیقت تصویر یا ایماشودیم ة دیگریمباحث این علوم به حیط یبرخ

چگونه آن را با ایماژ  ؟که خیال چیستاما حقیقت آن روشن نگردیده است. این ؛تحقیق بسیار شده است

چون مجاز و  یمباح  ،چون حقیقت تصویر و خیال روشن نیست یو از سوی ؟و تصویر مترادف بدانیم

توصیف و اسناد که در  نظیر،چون مراعات  یاند و فنونتصویر راه یافتهبیان و مبحث  ةکنایه نیز به حوز

اند. شعر که شاخة بلند و پربرگ و نقش برجسته دارند، از حوزة بیان خار  شده ریآفرینش معنا و تصو

ف شاعر در جهان دخل و تصرّ ةکه خود نتیج یات است، جوهرش خیال و تصویر است. تصویربار ادبیّ

 است.خار  و طبیعت 
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آن است.  یهااز انواع و قالب ،تناور و بالیدة دیگر ادب، ن ر است که داستان با تمام فروع پربارش شاخة

و  یراو یف ذهنل و دخل و تصرّمتفاوت با شعر است. در داستان نیز تخیّ یکم ،در داستان لیّبحث تخ

 یحوادث زندگ ایاز حادثه  یشت خار  و گزاراز واقعیّ یبرش ،اگر داستان یحتّ ؛نویسنده وجود دارد.

ت نیست. همین که یك تجربه و واقعیّ در امانباشد، از دستبرد خیال نویسنده و گزارشگر آن  یاجتماع

بلكه  ؛صرف نیست یت خارجدیگر آن واقعیّ گذرد،ینویس مذهن داستان یاز منظر و نگاه و صاف یعین

 دانست. یت مجازباید آن را واقعیّف یافته؛ از این حیث است دست خورده و تصرّ یتواقعیّ

شلی در رسالة دفاع از شعر »هاست. تر از اینتر و پیچیدهعلل تقارن واقعیت و خیال در یك متن، ظریف 

دانید راست است با تصور چیزی که می«. دانیمتصور کردن چیزی که می»عبارتی به یاد ماندنی دارد: 

سا  تفاوت ندارد. نویسنده ، رویدادی واقعی را به شكل تصور چیزی که به نادرستی آن واقفید، اسا

آفریند؛ آن را در قالب روایتی جذاب عرضه های به یادماندنی میآورد؛ شخصیتدراماتیك درمی

دهد تا آن رویداد واقعی به هیات داستان درآید و های اصلی آن را سامان میها و جنبهکند؛ ویژگیمی

کند. ... به این ترتیب، بندی میهای عام را صورتمایهامین اخلاقی و بنازین طریق، نویسنده برخی مض

های خوانیم، بلكه دقیقا  به خاطر همین ویژگیها میها را نه به خاطر صدق و کذب روایت آنما کتاب

 (152: 1398)ایگلتون، « ادبی.»

ا تحت عنوان بازیِ زبان که م-در واقع، داستان ، در هم تنیدگی یك پارچة گفتمان و فعالیتی را 

خود آن چیزی نیست مگر فرافكنی « واقعیت»شود؛ چرا که برد که نقیضه میجا پیش میتا آن-شناسیممی

دانیم که کلمات به ما ما از دنیا)ی داستان( فقط آن مقدار می»به گفتة جی. هیلیس میلر، »زبان آن. 

مان روشن نباشد و تا آخر هم افتد، کاملا  براین می، به این معنا که اگر اتفاقی که در داستا«گویندمی

ندانیم چه شده است، همیشه در حكم رازی ناگشوده باقی خواهد ماند، ... دلیل این امر آن است که 

اتفاقی نیفتاده که بتوان آن را کشف کرد... در دنیای زبان خلاق یا خلاقیت کلمات، قِسمی جادو یا 

گوست؛ آن هم به این دلیل که آن واقعیت داستانی فقط در برابر زبان پاسخشهر وجود دارد که در آرمان

  (205)همان: « شود.آن واقعیت فقط در زبان خلق می

و بارزترین نمود این محاکات را در لفظ و  میل و محاکات بدانت ادبیّات را تخیّجوهر و ماهیّ  اگر

 توانیمیداستان را نم یت ادبخیال قلمداد کنیم، ماهیّچون تشبیه و استعاره و کنایه و دیگر انواع  یالیصورخ

پردازی و وانمود کردن، منحصر به داستان نیست، البته خیال»براسا  آن توجیه یا تعلیل و توصیف کنیم؛ 

 یسیارچون در ب (158: 1398)ایگلتون، « توان آن را شرط کافی برای تعریف داستان دانست.و لهذا نمی
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 خوریمیبه یك مورد از صورخیال برنم یحتّ-نداریم یها هیچ تردیدر داستان بودن آنکه د-ها از داستان

در آفرینش داستان و  یتأثیر ،خیال یهاد برخوریم، این صورتبه صورخیال متعدّ یو اگر هم در داستان

 و هم داستان. تنداهم ادبیّ کهیداستان ندارند، درحال یسریان جوهر ادب

را از حیث تعداد  یفارس معروف یهااز داستان ینگارنده بر آن شد تا تعداد ،یافتن پاسخ سؤال دوم جهت

داستان  یادب ةجوهربن مایه و کند و به کارکرد این تصاویر در تشكیل  یخیال بررس صورت هایو نوع 

، «طلب آمرزش»، «سه قطره خون»، «هاصورتك»، «آکلداش»: یهااین منظور داستان یببرد. برا یپ

از بزرگ  «یسرباز سرب»و  «چمدان»، «رقح مرگ»هدایت؛ صادق از  «که نفس را کشت یمرد»و  «حللم»

 ،یاز هوشنگ گلشیر «من یقاب عكس خال یبرا یعكس»و  «گنج نامه»، «چنار»، «شب شك» ؛یعلو

 كیوجو تصاویر زیر با بسامد ذکر شده در مقابل هر قرار گرفتند و در این تحقیق و جست یمورد بررس

 به دست آمد:
 .1جدول 

 مجاز تعداد تشبیه تعداد استعاره تعداد کنایه تعداد داستان

 1 5 4 24 آکلداش

 - - - 5 آمرزش طلب

 - 1 2 3 کشت را نفسش که مردی

 - - - 10 محلل

 - 4 1 9 خون قطره سه

 - 1 1 - هاصورتك

 - 12 14 5 مرگ رقح

 - 4 5 1 چمدان

 - 1 10 2 چنار

 - - - 4 شك شب

 1 2 1 5 من خالی عكس قاب برای عكسی
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 1 1 - - نامه گنج

 3 31 38 68 تصاویر کل جمع

 

 

 

 .1 شکل

به دست آمده که بسامد آن  هیکنا 68 ،متن چند داستانازدر مجموع ، شودیدر جدول ملاحظه م کهچنان

 ،که در افواه مردم آن روزگاران اندیزبان یهاکنایات، کنایه نیا یاز سایر تصاویر بیشتر است و تمام

 است. 140 ،تصاویر وعمجاز به دست آمده و تعداد مجم 3تشبیه و  31استعاره،  38اند. کاربرد داشته

استفاده از یاد شده،  یهاداستان ینقش تصاویر خیال در آفرینش جوهر ادب یبررس یهاهاز شیو ییك

به  ؛بیندیها آسیب نمداستان یادب ةو جوهر یداستان ةکه با این عمل پیكر فراینده حذف یا عكس است

موجب  ،الها به عهدة تصاویر یاد شده نیست. همچنین حذف این عناصر خیت این داستانادبیّ ،تعبیر بهتر

 یو زبان داستان تا حدود یپردازصحنه ،ی. این تصاویر در عرصة فضاسازگرددیروند داستان نم لاختلا

 .کندیها نیز صحنه، فضا و زبان داستان را مختل نمحذف آن یول ؛داشته باشند توانندیر منقش مؤثّ
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داش آکل طلب 

آمرزش

مردی که 

نفسش را 

کشت
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خون

صورتک ها  رقص مرگ چمدان  چنار  شب شک ی عکسی برا

قاب عکس 

خالی من

گنج نامه

تعداد کنایه  تعداد استعاره  تعداد تشبیه  تعداد مجاز 
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و  یآثار بزرگ علو ییاد شده، تعداد تشبیه و استعاره در برخ یهاتصاویر خیال داستان یبررس در

صادق هدایت بسامد این دو تصویر بسیار پایین و اندک است  یهاه است و در داستانقابل توجّ یگلشیر

 و به عكس، کنایه در آثار او جایگاه ویژه دارد.

آثار دیگر به کار رفته است که بیشترین استعاره و تشبیه نسبت به  ،یبزرگ علو «رقح مرگ»داستان  در

چشمگیر  ،اثر کلّ یو عاطف یکارکرد این دو تصویر از لحاظ تقویت بنیة ادب ،با نظر به حجم داستان

 یعلوبزرگ  یهاندارد. در داستا یهتوجّربسامد در خو ،نیز استعاره یگلشیر« چنار». در داستان باشدینم

 ندارد. یچندان جایگاه هیصویر کناهدایت، ت یهادر مقایسه با داستان یو گلشیر

 ،هانسبت به سایر داستان ی،ریگلش «چنار»و  یبزرگ علو «رقح مرگ»در داستان  ،خیال استعاره صورت

 ،تصویر تشبیه از نظر تعداد و فرکانس ،«چمدان»و  «آکلداش»و  «رقح مرگ»دارد. در  یکاربرد بیشتر

داستان و خصوصا   یهاست. این دو تصویر عمدتا  مربوط به عنصر صحنه و فضابیشتر از دیگر داستان

گویا  یها را برجسته ساخته و هم صحنه و فضاکه هم زبان این داستان ؛باشدیها متوصیف داستان نصرع

 یاخت صحنه و فضانقش تصویر تشبیه و استعاره در س یاند. جهت روشنو روشن در داستان ایجاد کرده

 :کنیم ینظر م یبزرگ علو« رقح مرگ»داستان  به متن زیر از ،هاتداستان و توصیف شخصیّ 

اش آویزان صدایش م ل آهنگ سكة نقره بود، موهای پرپشت بلندش تا روی شانه زنگ»

خورد. هایش تاب میبود و از دو طرف گوشش مانند دو طرة پیچ در پیچ به بلندی دست

درخشید. در عمرم دختری به این خوشگلی بودش م ل چشم گربه میهای کچشم

خواهد باز شود، عطر نزده بود که تازه می گل)مارگریتا( ندیده بودم. دهانش مانند غنچه 

دار هایش باطراوت، پوستش م ل مخمل خوابهایش سرخ، گونهبود، بزکی نداشت، لب

 (141 :1381 ،ی)بزرگ علو« بود...

هدایت، زبان آن را « سه قطره خون»د در یك پاراگراف کوتاه از گیری کنایات متعدّبه کار همچنین

 رای م ال:.ببرجسته کرده است

گوید... هرکسی که پیشانیش بلند باشد، اگر هم چیزی بارش با من خیلی گرم گرفته... می»

« می افتد. امة دهر باشد و پیشانی نداشته باشد، به روز اوگیرد و اگر علّنباشد، کارش می

 (28 :1384 ت،یهدا)

کند. ق دارد. زبان را راوی یا نویسندة داستان اختیار میتعلّ« زبان»به عنصر داستانی  ،خیال در داستان عناصر

ها و نویسندگان متمایز کند. نویسنده با قواعد تواند داستان یا نویسنده را از دیگر داستانمی، زبان داستان
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چون  تكنیك هایی آن با به کارگیری ةدر میان وکند می دستوری یا صرف و نحو، زبان خود را برجسته 

ر ای که بر روی هبا تكیهسازد و می استعاره، تم یل، تشبیه، نماد، اسطوره، کنایه و... زبان خود را برجسته 

م لا  نمادین، استعاری، موجز، توصیفی، کنایی  ،زبانش ؛ها خواهد داشتك از این عناصر خیال و آرایهی

گونه توضیح سازی را ایندیوید لا  پیوند میان داستانی بودن و برجسته» .ودشمی ای و... و یا محاوره

تواند به صورت داستانی خوانده شود، و... چیزی که میدهد: متن ادبی یا به وضوح داستانی است یا می

دهندة متن، یا به عبارتی کند، سازمانِ ساختاریِ اجزاءِ تشكیلچنین خوانشی را تحمیل یا ممكن می

کوششی است برای « تواند به صورت داستانی خوانده شودیا می»مند آن است. عبارت سازیِ نظامبرجسته

نیستند. ... « به وضوح داستانی»تر از آثار ]در زمرة آثار ادبی[ که تر و عمومیای وسیعگنجاندن مجموعه

اثر ادبی « به صورت بدیهی و متعارف»ای از آثار هستند که کند که مجموعهلا  این فرض را مطرح می

: 1398)لامارک، « گیرند.سازی را مستقیما  برای اهداف داستانی به کار میآیند و برجستهبه شمار می

114 - 115) 

داستان او،  ةت برجستآکل، قهرمان م بت و شخصیّدر وصف ظاهر داش ،و روایت توصیفی هدایت بیان

های داستانی انگیز است و زبان داستان و توصیف هدایت را متمایز از دیگر نویسندگان و زباناعجاب

به این مفهوم نیست که  را این تأثیمّا؛ کندپردازی داستان را تقویت میتشخصیّ  ،کند و به بهترین نحومی

 کند. وهویت ادبی آن را منتفی ادبی داستان را مختل ةنبودش پیكر

دید، پنج ساله، تنومند ولی بدسیما بود. هرکسی دفعة اول او را می مردی سی و آکلداش»

های میشی، ای داشت؛ چشمآکل قیافه نجیب و گیرندهزد... داشاش توی ذوق میقیافه

ها کار های فراخ، بینی باریك با ریش و سبیل سیاه. ولی زخموهای سیاه پرپشت، گونهابر

ها و پیشانی او جای زخم قداره بود که بد جوش خورده . روی گونهداو را خراب کرده بو

ها کنار زد و از همه بدتر یكی از آنبود و گوشت سرخ لای شیارهای صورتش برق می

 (60 :1384 ت،ی)هدا« ود.چشم چپش را پایین کشیده ب

شاید این واقعیت بتواند،داستان را در زمره تصویر وایماژ ببرد؛از گذشته های بسیار دور داستان 

وحكایت،تم یل تلقی می شدند واکنون نیز بسیاری داستان را تم یل می دانند؛ از این روی کل یك 

از خود دلالت می کند؛ درحالی  داستان،یك تصویر است؛ یك تم یل است که بر مم لی خار  وبیرون

که می تواند برخود نیز دلالت داشته باشد. با این نگاه کل داستان یك نشانه است؛ چراکه با حفظ معنا 
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ومدلول اولیه بر معنا ومدلولی ثانوی دلالت می کند؛ اما بر بنیاد تشبیه و شباهت ادعایی که اسا  تصویر 

 سازی است. 

ه ای که بر مشبّخود دلالت کنند. م ل استعارهاز بر چیزی غیر توانندمی ،اهیك از این داستان هر    

تم یل باشد. اگر استعاره نوعی  ایحكم یك نماد  تواند درکند. از این نظر داستان میمحذوف دلالت می

حضار و سپس ا بههشبّ ه به مانتقال است. انتقال یك معنا از یك لفظ محذوف به لفظی دیگر؛ انتقال از مشبّ 

تواند نشان و دالی از یك حقیقت و معنای ه، نماد هم میبه و مشبّهه از طریق یكسان انگاری مشبّمشبّ

ح ما را از معنای حقیقی واژه به سوی با این تفاوت که در استعاره، قرینة صارفة مشخّ  ؛محذوف باشد

یك مدلول ثانوی )به عنوان دهد و استعاره در یك متن فقط بر ی سوق میمعنای مجازی و استعاری خاصّ

د دلالت های متعدّها و مدلولهتواند بر مشبّای ندارد، میچون قرینه ،ا رمزامّ ؛تواند دلالت کندنشانه( می

تواند از بابی با کنایه یكی باشد و از جهتی با استعاره و از سویی می ،نماد ؛ ازاین رویکند و هم بر خودش

 .هاآن دیگر برتر و متمایز از هر دوی

. این اشاره ودلالت داردکه بر خودش نیز در حالی ؛تواند بر چیزی غیر از خودش دلالت کندمی داستان

توان یك صورت خیال داستان را می شود و کلّجاست که داستان به یك نشانه و نماد یا تم یل تبدیل می

 است. یمجاز تیّهمان واقع نیا و ر قلمداد کردتصوّ

ها که برخلاف انتظار در میان فیلسوفان هنر جای دارد، معتقد است که همة داستان نلسون گودمن،   

حقیقت داشته باشند. نظر برتراند راسل هم بسیار شبیه نظر « مجازا  »اند؛گرچه ممكن است کذب ادبی

اند؛ داستان است که آثار داستانی نوعا  کذبگودمن بود. در همین راستا، گرِگوری کِری با افلاطون هم

است مرتبط با معنا، نه قدرت؛ در نتیجه قدرت غیر  ایبه این دلیل که، از نگاه او، صدق و کذب مسأله

هایی به دور نگه دارد. او همچنین های داستانی را از چنین داوریتواند گزارهایجابی متنِ داستانی نمی

پذیریم و مرادش روی صرافت طبع، نمیهای داستانی را نه از سر تصادف، که از گزاره»باور دارد که ما 

ها در ذهن نداریم، اما اگر از ما این است که ما هنگام خواندن اثر، تصویر روشنی از کذب بودن آن

« تعلیق ناباوری»ها باور نداریم. این حرف، نظیر مفهوم داشتیم که به آنشك اظهار میپرسیدند، بیمی

خوانی است، که جایی میان ترفند و واقعیت متوقف شده استانکالریج، القا کنندة ماهیت برزخی عمل د

 (151: 1398است. )رک: ایگلتون، 

 ،ها در شعرظهور و حضور نشانه؛ ی و تعریف کنیمها تلقّات را عرصة ظهور و حضور نشانهبتوانیم ادبیّ اگر

توانند با حفظ ... میم ل استعاره، رمز، تم یل، تشبیه و ،هابا صورخیال است که هرکدام از این صورت
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شوند. در  وبمحس وانگیخته ادبی ةبر مدلول ثانوی دلالت کنند و از این جهت یك نشان ،مدلول اولی

بر مدلولی ثانوی دلالت کند و نشانه  ،تواند با حفظ معنا و مدلول اولی خودمی ،داستان داستان نیز کلّ

کنند. یا مضمونی که دارند، ارزش ادبی پیدا می درون مایه بنا به ،هااز این داستان هرکدام ی شود.تلقّ

 ،ت تام خود، حكم یك دال زبانی را دارد. کلمهیّآن است که در کلّ  ،ارزش و اعتبار ادبی یك داستان

 ییشود؛ معناکند که از رهگذر آن چیزی دیگر و معنایی دیگر، بازگفته مییك فضای خیالینی را پیدا می

ها اما مدلول ادبی داستان هم، م ل همة مدلول ؛دال، داستان خیالی و یا واقعی است که خود مدلول این

در خود متن نیست، بلكه معنایی است که خواننده با حضور در فضای خیالین داستان، متن آن را 

 (45:  1381 ، آفریند. )رک: حقشنابازمی

سوءفهمی از وجود خویش به م ابة افرادی  اش بر آن است که خوانندگان را بهادبیات داستانی ... سعی»

گرایی، عمیقا  در این فرایند سوءفهم شناسی واقعیتجمال شكل و مختار دچار سازد. روایت داستان وهم

ای است که به های داستان یكی از سازوکارهای عمدهکنند؛ زیرا بازشناخت با شخصیتنقش ایفا می

گردد. نقش نقد، واکاوی و بررسیدن این طرز روایت د به ما القا میواسطة آن، اعتقاد به واقعیت ذاتی افرا

از نفسانیت است؛ انفعال سیاسی ممزو  با ساختاربازشناخت باید جای خود را به بازپرسی و بازشناسی 

 (38: 1394)فلسكی، « پروا از مفهوم هویت بدهد.بی

 یریگجهینت .2

 نتایج تحقیق و تحلیل حاضر آشكار کرد که:

ستان  صورتت صور ،جوهر ادبی دا شتن  صرف دا ستان به  ست. یعنی یك دا های خیالی چون خیال نی

شبیه ستعاره ،ت شعرکنایه و... ادبیّ ،ا ست. یعنی آن چیزی که از  ستان  ؛ الزاماسازدات میادبیّ ،ات نی از دا

شود. داستان داد نمیداشتن تصاویر خیال، داستان و نوع ادبی قلم فبه صر ،آفریند و داستانات نمیادبیّ

دربر دارندة عواطف ناب انسانی است؛ کنش عاطفی ایجاد  ت،ت مجازی اساز این جهت که یك واقعیّ

می کند؛ واژگانش کاربرد خان دارند؛ اسلوب و عنصری چون تعمیم دارد، ادبیات است. بن مایه های 

این جهت که بیانی تصتتتویری و  نه ازداستتتتان  ادبی داستتتتان متمایز از جوهر ومولفه های ادبی شتتتعرند؛

ست سمبولیك ا ستعاری و یا  ست. ا صاویر، ادبیات ا ستان را متمامی ،ایماژها و ت صر زبان دا  زیتوانند عن

ه به نوع کارکردشان، در ساخت فضای داستان، صحنه . این تصاویر با توجّسازندمیاما داستان ن ؛سازند

شخصیّ ستانو پردازش  صر توصیف دا ستاننقش ای ،ت و عن سیاری فا کنند. زیرا دا ستندهای ب که فاقد ه
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صاویر  ستند. ت ستان به معنای واقعی ه سطوره و... اند، اما یك دا سمبول، تم یل، ا شبیه، کنایه،  ستعاره، ت ا

 هستند.ر ثّؤدر محدودة عناصر یاد شده در بهبود روند داستان م ،خیال

  منابع

 کتابنامه

 ، چاپ اوّل، تهران: زواّر.و آثار هدایت (. زندگی1380) ییحیپور، آرین

 .ریرکبیچاپ دوم، تهران: ام کوب،نیزرّ نی، ترجمة عبدالحسشعر فنّ(. 1369ارسطو ) 

دانشتتگاه : زی، چاپ اوّل، تبرمجموعه مقالات همایش بررستتی نهضتتت رمان جدید(. 1382شتتكر )الله ،یاستتدالله 

 تبریز

سكیلیز، اوله مارتین)  سفه وادبیاتدرآمدی به (. 1393ا شارات فل ، ترجمة ابوالفضل توکلی، چاپ اول، تهران: انت

 بوکا

 ، ترجمة مشیت علایی، چاپ اوّل، تهران: لاهیتا.رویداد ادبیات(. 1398ایگلتون، تری )

 ، چاپ دوم، تهران: نگاه. چمدان (.1381بزرگ علوی، محمدعلی )

 ،تهران: نشر مرکز  ،ترجمه سودابه دقیقی ,چاپ سوم رمانسبیر،گیلیان)بی تا( ،

زاده، ، ستتاختار، صتتدا و معنی، ترجمة حستتن ستتلیمانی و فهیمه استتماعیلات داستتتانیادبیّ(. 1378لورانس ) ن،یپر

 چاپ اوّل، تهران: رهنما.

 .یل، مشهد: آستان قد  رضود رادمنش، چاپ اوّمحمّ دیّ، ترجمة سدلائل الاعجاز(. 1368)جرجانی، عبدالقاهر 

 کبیر.ر، چاپ پنجم، تهران: امینقد ادبی(. 1373کوب ، عبدالحسین )زرّین

 ، چاپ سوم، تهران: آگاه.صورخیال در شعر فارسی(. 1366درضا )شفیعی کدکنی ، محمّ

 ، چاپ پنجم، تهران: آگه. موسیقی شعر(. 1376) محمّدرضا ، کدکنی شفیعی

 .ایتهران: پال، ، چاپ اوّداستان نویسی(. 1382قهرمان ) ،یشیر

 ، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.اتشناسی به ادبیّاز زبان(. 1380کوروش ) ،یصفو

 .نگاه :، چاپ دوم،تهرانچمدان (1391)علوی، بزرگ     

 ،ترجمه ابراهیم یونسی،چاپ پنجم،تهران:نگاهجنبه های عارفان(،1384فوستر،ادگارد مورگان)

 .میل، تهران: آس، چاپ اوّعشق و مرگ. (1383فصیح، اسماعیل )
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 ، ترجمة مهدی شفقتی، چاپ اوّل، تهران: آوند دانش.کارکردهای ادبی(. 1394فلسكی، ریتا )

 ل، تهران: نیلوفر.های کوتاه هوشنگ گلشیری(، چاپ اوّ)داستان تاریك ماه ةنیم .(1380هوشنگ ) ،یریگلش

 می م محمدامینی، چاپ سوم، تهران: فرهنگ نشر نو.، ترجمة فلسفة ادبیات(. 1398لامارک، پیتر )

ترجمه فریبرز مجیدی،چاپ اول،تهران:  مستتائل کلی زیبایی شتتناختی) قستتمت دوم(( 1390لوینستتون،جرولد)

 موسسه تالیف ،ترجمه ونشر آثارهنری

 ل، تهران: مرکز.، چاپ اوّمبانی داستان کوتاه(. 1379مستور، مصطفی )

 ، چاپ سوم، تهران: سخن.ات داستانیدبیّا(. 1376جمال ) ،یمیرصادق

 ،چاپ اول،تهرانادبیات داستانی(،137میرصادقی،جمال)

 چاپ اوّل، تهران: نگاه. ،داستان و ادبیّات(. 1375) جمال میرصادقی،

 زاده، چاپ اوّل، کرمانشاه: دانشگاه رازی.، ترجمة علی تقیاتدربارة ادبیّ(. 1384میلر، جی هیلیس )

 ای، چاپ اوّل، تهران: علمی و فرهنگی.، ترجمة فریدون بدرهساختار رمان(. 1373میور، ادوین )

پور و رقیه مرادی، چاپ اوّل، تهران: نقش ، ترجمة علیرضا حسندرآمدی به فلسفة ادبیات(.1397نیو،کریستوفر)

 و نگار.

 .دی، چاپ اوّل، تهران: مجسه قطره خون(. 1384هدایت، صادق )

 ، چاپ ششم، تهران: نگاه.هنر داستان نویسی(. 1371یونسی، ابراهیم )

 مقالات

ستانی پیش از پیدایش خط(، 1392، ابراهیم)رحیمی زنگنه شماره  ،ادبیات دا سال اول  ستانی، صلنامه ادبیات دا ف

 37-50،زمستان  صفحه 5

سفه(کتاب ماه )ادبیّ «زبان و ادبیّات انیمرزم» .(1382و  1381محمد ) یشنا ، علحق شمارهات و فل و  65های ، 

66. 

مجله ستتاختار نمودیابی ادبیت متون ادبی :رهیافت زیبایی شتتناستتیك  (1394حا  موستتن،حستتام و حمید صتتالح)

     68- 37ن 2حكمت و فلسفه ،شماره

 .13مجلة علامه،شماره  نقش تصاویرخیال درآفرینش وپیشرفت نوع ادبی داستان (1386طاهری،حمید)
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